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بازتاب

واکنش به یک گزارش
در پی انتشار گزارشی با تیتر »انسولین کوپنی«، روابط 
عمومی ســازمان غــذا و دارو در توضیح ایــن گزارش، 
جوابیــه ای به دفتر روزنامه ارســال کــرد. توضیح روابط 
عمومی این سازمان درحالی است که خبرنگار هم میهن 
پیش از انتشــار گزارش، بارها با رئیس روابط عمومی و 
سخنگوی سازمان، برای گرفتن توضیحات تماس گرفت 

اما جوابی داده نشد. 

»ســردبیر محتــرم روزنامــه هم میهــن ســام و تحیت؛ 
احترامــاً در پاســخ به مطلب مندرج در رســانه شــما به 
تاریخ۱۶خردادماه ۱۴۰۳ با عنوان »انســولین کوپنی«، 
پاســخ روابط عمومی ســازمان غذا و دارو جهت درج در 
آن رســانه ارســال می شــود:  »در حال حاضر دو شرکت 
در حال تولید انسولین هســتند و دو شرکت دیگر هم به 
آن اضافه می شــوند؛ چون داروهای انســولین داروهای 
بیولوژیک هســتند تولید آنها محدود می باشــد. اصولا 
 تولید داروهــای بیولوژیــک در تمام جهــان محدودیت 
دارد. با این حال ایران جزو کشورهایی است که هم در تولید 
و هم واردات این قلم دارو فعال است و خدا را شکر مشکلی 
برای تامین آن نداریم. متاســفانه گاهی برخی پزشکان 
ممکن اســت نوع خاصــی از آن را تجویــز کنند که برند 
خارجی باشد و به دلیل آنکه ما در راستای حمایت از تولید 
داخل سهم کمتری از بازار را به آنها اختصاص می دهیم، 
تصور عدم دسترسی به وجود می آورد.  ما برای حمایت از 
تولید داخل سهم بیشــتری را به تولید داخل می دهیم، 
مثاً اگر 7۰ درصد از سهم بازار تولید داخل باشد۳۰ درصد 
وارداتی خواهد بود یا بالعکس. پس وقتی برخی پزشکان 
عزیز نوع خارجی را بیشــتر تجویز کننــد، میزان محدود 
وارداتی به تنهایی پاسخگوی نیاز بازار نیست. به هر حال ما 
 ناگزیریم برای حمایت از تولیدات داخل، سهم بازار آنها را 
بیشتر کنیم.  در بسیاری از موارد بیماران با مراجعه به اولین 
داروخانه و عدم دسترسی به آن، از یافتن ناامید می شوند و 
بنا را بر کمبــود می گذارند درحالی که بارها به مردم عزیز 
اعام نمودیم با استفاده از سامانه تیتک می توانند داروی 
خود را از نزدیکترین داروخانه محل کار یا منزل بیابند و پس 
از اطمینان از موجود بودن به آنجا مراجعه و فرآورده دارویی 
خود را دریافت نمایند. درخصوص دستگاه و نوار قند خون 
 هم چهار شرکت در کشور دارای پروانه تولید این تجهیزات 
می باشــند.   سیاســت ســازمان غــذا و دارو حرکــت به 
ســمت افزایش تولید دستگاه و نوار تســت خون است، 
امــا از آنجایی که بخشــی از بیماران دیابتی ســال ها از 
دستگاه های وارداتی استفاده نموده اند، در جهت حمایت 
از بیماران و صیانت از حقوق ایشان، واردات نوار قند خون 
صرفاً به میــزان تامین نوارهای دســتگاه های قندخون 
وارداتی قبلی موجود در کشور بوده است.  طی چند سال 
گذشته با هدف هدایت به سمت تولید هیچ محدودیتی 
برای تولید دستگاه ها و نوار تست قند خون ایجاد نگردیده 
است. طی دوسال گذشــته با افزایش تولیدکنندگان که 
در حال حاضر چهار شرکت دارای پروانه تولید دستگاه و 
نوار قند خون می باشند، واردات دستگاه های قند خون 
ممنوع گردیده اســت. حمایت از تولیــد داخل و اجرای 
سیاســت های افزایشی تولید دســتگاه و نوار تست قند 
خــون و کاهــش واردات نوار با جایگزینی دســتگاه های 
تولید داخل، در اولویت های اداره کل تجهیزات و ملزومات 

پزشکی می باشد.«

ادامه سرمقاله

می گویند این کار شدنی است و ما می توانیم. بدهید به 
ما همه چیز حله. وقتی هم همه شاخص های مزبور بدتر 
شد می گویند سیاه نمایی می کنید و آمارهای غیررسمی 

و بی اهمیت از کار و کوشش و اخلاص خود می آورند.
چشمه ای از این رفتارها را در جریان انتخابات مجلس 
دیدیــم که چگونــه علیه یکدیگــر افشــاگری کردند. 
حالا در کوران انتخابات ریاســت جمهوری هســتیم و 
طبعاً این روند باید تشــدید شــود. شــاید هم از پشت 
صحنــه آنان را هدایت کنند کــه در دو هفته انتخابات 
دندان روی جگر بگذارند و چیزی نگویند ولی مسئله 
کلیدی این است که رقابت های درون جناحی اصولگرا 
ماهیتی مدنی و به ســود مردم نــدارد بلکه معطوف به 
کســب قدرت و حذف رقیب اســت، و این حذف هیچ 
جا متوقف نخواهد شــد تا روزی که دونفر هم بشــوند 
یکــی از آنها باید دیگری را حــذف کند. فرایند حذف، 
توقف ناپذیر اســت. بعضی از این افراد افراطی و تندرو 
مثل مار گرســنه ای است که از فرط گرسنگی دم بلند 
خود را می خورد و هرچه دم خود را بیشتر می بلعد به 
نابودی خود نزدیکتر می شود. گزارش امروز هم میهن از 
صف بندی های داخلی اصولگرایان حاکم را در ذیل این 

تحلیل کلی باید خواند و ارزیابی کرد.

نمی دونستم. یکی از الماسارو گردن گرفتم و بقیه رو نه.« 
هرچند گزارش مرکز آمار ایران، جنسیت سارقان دستگیرشده 
را مشــخص نکرده است اما در ســال های گذشته، بارها مسئولان 
انتظامــی و قضایی گفته اند تعداد زنان ســارق روزبــه روز در حال 
افزایش است؛ این را پژوهش های زیادی هم نشان داده و دلایل آن 

را واکاوی کرده اند. 
سیامک زند رضوی، جامعه شناس یکی از کسانی است که در 
سال های گذشــته درباره دلایل دزدی زنان در ایران مطالعه داشته 
اســت. او به »هم میهن« می گوید که »سرقت و زنان«، اصاً پدیده 
تازه ای نیســت و از زمانی که پدیده ای به اسم سرقت یعنی تصرف 
در مال غیر تعریف شده، ردپای زنان را هم می شود دید؛ مال دزدی 
باید همیشه پنهان می شده و این پنهان کردن بدون همکاری زنان 
مقدور نبوده است اما آنچه ما امروز با آن مواجهیم، احتمالًا پدیده 
متفاوتی اســت: »تفاوتش هم از اینجاســت کــه وقتی می گوییم 
ســرقت، ضرورتاً دیگر این نیست که شــبانه بروی قفل مغازه ای را 
ببری، دزدی کنی و بروی. الان سرقت کمی پیچیده تر شده است. 
بنابراین می توان سرقت ها را دسته بندی کرد؛ سرقت های دیجیتال، 
سرقت های مبتنی بر تبانی، سرقت های فیزیکی که انواع مختلفی 
دارد، از سرقت های کوچک مثل باز بودن در خانه ها یا بی توجهی 
فروشنده طا به آنچه روی پیشخوان گذاشته تا پیچیدگی هایی که 
سرقت های مبتنی بر تبانی سطح کان است، یعنی یقه سفیدهایی 

که سرقت می کنند.«
زند رضوی معتقد اســت جدای از دلایــل دیگر، افزایش یافتن 
عاملیت اجتماعی زنان موجب شــده آنها بیشــتر دست به دزدی 
بزنند، با دل و جرأتی بیشــتر از گذشته. به گفته او، تا دوره هایی در 
ســرقت ها ممکن بود زنان شریک جرم باشند یا به عنوان کسی که 
سرقت مردان را پنهان یا به آن کمک می کنند، درحالی که در دوره 
کنونی، عاملیت یافتن زنان موجب شده خودشان بتوانند سرقت ها 
را طراحی کنند یا سرقت های حرفه ای انجام دهند: »این پدیده را 
باید در بســتری فهم کنیم؛ آن بستر اجتماعی ای که تورمی وجود 
دارد با نرخ رســمی ۴۰ درصد و به معنای دقیق کلمه، پولی که در 
دســت شــهروندان هســت، قدرت خریدش را از دست می دهد. 
ترجمه دیگرش این است که یک سیستم بزرگ، دستش را در جیب 
ملت کرده اســت و حدود ۶۰ درصد پولی را که در جیب آنهاست، 
به تملک خودشــان درمی آورند. همین موضوع عاملی اســت که 
بی اخاقی را گسترس می دهد و یکی از نمودهایش همین افزایش 
سرقت هاست. خیلی وقت ها شهروندان مجبور به سرقت می شوند؛ 
مثاً سررسید قسط هایشان رسیده، دچار مشکات مالی اند و وقتی 
می بینند یک دست بزرگ دیگری در جیب شان است، خودشان هم 
به فکر سرقت می افتند. بنابراین نمی شود به راحتی درباره افزایش 
آمار ســرقت صحبت کرد و فراموش کرد بســتر آن دو نکته کلیدی 
دارد؛ اول، تبانی بین سیستم و بازار که به جامعه تحمیل شده است 
و دوم، عاملیت یافتن زنان اســت؛ زنانی که در طول ســه نسل بعد 
از مادران شان باسواد شده اند، تواناترند، در زندگی اجتماعی شان 
تصمیم گیرند و یکــی از انتخاب هایی که به اجبار جلویشــان قرار 
می گیرد این اســت که برای حفظ یا بهبود زندگی شــان، امکان یا 

اشتغال مناسبی پیدا نمی کنند و به سمت سرقت می روند.« 

*از بقیه دزدها چه یاد گرفتی؟ �
همین چندروز پیش دادگاه فرزانه برگزار شده. قاضی به عمویش 
گفته اگر شاکی رضایت دهد، حکم سنگینی به او نخواهد داد. حالا 
قرار شده ماشین، ساعت، خط موبایل و هرآنچه را فرزانه با پول یکی 
از الماس ها خریده بوده، بفروشند و به خانواده دوست فرزانه که از 
خانه شان دزدی کرده بدهند و رضایت از راه برسد. فرزانه اما چه به 
ایــن زودی و چه چندماه بعد از زندان برود، حالا آنقدر روش دزدی 
و چطور مال بلند کردن از دیگران را یاد گرفته که هنوز آزاد نشــده، 
گاهی وسوسه سراغش می آید. همراه با سوال هایی که درباره دزدی 

قبلی هنوز با خود تکرار می کند. 
»اصن برای من ســواله که اینا انقدر الماس از کجا آوردن؟ اینا 
قاشقی که باش غذا می خورن، نقره بود. خونه شون پر عتیقه بود. 
من فکر نمی  کردم بفهمن. اصن نمی دونم از کجا فهمیدن. انقدر 
کــه پولدارن. حــالا این هیچی، من انقدر اینجا چیــز میز دیدم و 
پای حرف این و اون نشســتم که این ســوالا بــرام گاهی کمرنگ 
میشــه. یکی از دوستام اینجا هست که با دوستاش یه باند بودن و 
کیف قاپی، گوشی دزدی و... می کردن، می رفتن خونه رویی. اینجا 
به کسایی که می رن از خونه ها دزدی می کنن، میگن خونه رویی. 
اینــا اکیپ بودن که مردم رو تو خیابون خفــت می کردن، رو زمین 
می کشوندنشون، بهشون آسیب می زدن و وسایلشونو می گرفتن. 
چند وقت پیــش هم یه خونــواده اومدن اینجا که مــادر، دختر، 
دخترخواهر و اینا بودن. به ما گفتن چندتا زیورآلات بیارین، یه نفر 
فروشنده بشه، یه نفر دستیار فروشنده و یه نفر خریدار. اون کسی 
که ســرقت حرفه ای می کرد، شــد خریدار و بقیه هم بودن و نگاه 
می کــردن. گفت اگه یــک نفرتون فهمیدین من چطــوری از اینا 
برمی دارم جایزه داره. ما ۱۰ نفر داشتیم نگاه می کردیم. یه انگشتر 
برداشت کرد دستش، گذاشت ســر جاش، یه گردنبند برداشت، 
گذاشــت سر جاش. این وسط قیمت هارو هم می پرسید. آخر سر 
گفت، خب کی فهمید من چی برداشــتم؟ همه گفتن برو بابا، ما 
داشتیم نگاه می کردیم هیچی بر نداشتی. یهو دیدیم از جیبش یه 
انگشــتر درآورد، از لباس زیرش یه النگو درآورد، از جیب پیراهنش 
یه گوشواره درآورد. حرفه ای ترین دزدایی که دیدم، همین خونواده 
بودن. من اینجا یاد گرفتم که می رن ماشینای مدل بالا رو می پان، 
یه ابزار دارن مثل فیوز، یه تقه به شیشه ماشین می زنن، میاد پایین 
و بعد کیف و هرچی که توی ماشین باشــه رو برمی دارن. می گن 
اگــه همون موقع بگیرنمون اگه این ابزار باهامون باشــه، جرمش 
جداست. واسه همین باید قبل اینکه گیر بیفتی، بندازی اون ور. 
اینجا هرکی میگه زورگیر بودم، به زور اسپری فلفل، چاقو و اسلحه  

دزدی می کــرده، میگه که بقیه ازش حســاب ببرن. میشــه لات 
اینجا. یکی هم بود که خیلی جالب بود ســرقتش. این میره توی 
پارکا می شینه، زن هایی که کا به دست و گردنشونه رو شناسایی 
می کنه، بعد توی شــربت و آش یا حلیم، مواد بیهوشــی می ریزه، 
می ده می خورن. بهش می  گن شــربت شهادت. وقتی می افتن 
غش می کنن، هرچی هســت رو برمی دارن می برن. از همه شون 
جالب تر ایران نصرته، ۱9 ســاله اینجاس. بکوب اینجا بوده. رنگ 
بیرون رو ندیــده. یک بارم مرخصی نرفته. توی حــرم امام رضا)ع( 
ملت رو بیهوش می کرده و وسایاشــونو می بــرده. خفت گیر هم 
هست. اسلحه می ذاشته توی کمرش و مردم رو تهدید می کرده و 
طاهاشونو می گرفته. هرچی اینجا بیشتر بمونی، عزت و احترامت 
پایین تر میاد. قباً وکیل بند بوده و انقدر زدنش و بهش بی احترامی 
کردن، برش داشــتن از وکیلی و کسی روش حساب باز نمی کنه. 
یه بــار از یکی از رســتورانای زندان برامون غــذا گرفته بود، همین 
ایران نصرت از یه طریقی شــماره مدیر رستوران رو پیدا کرده بود و 
2۰ میلیــون تومن ازش چاپیده بود. ســر همین هم ما رو محدود 
کردن و گفتن دیگه بیشــتر از 5 تا شماره که می تونیم ثبت کنیم، 
دیگه نمی تونیم به کســی زنگ بزنیم. از بس زنگ زدن به بیرون و 
مردم رو چاپیدن. مثاً گفتن من پنج میلیون رد مال دارم، اگه بدی 
آزاد میشم و مردم هم باور می کنن و می ریزن. بعد می فهمن و میان 

شکایت.« 
براســاس اطاعاتی که مرکز آمار ایران از شــعبات دادگاه ها به 
دست آورده،  در سال ۱۴۰۱ ،  ۱۳۳ هزار و ۳۰۴ مورد سرقت منزل، 
۳5 هــزار و ۱۴2 مورد ســرقت مغازه، 85 هزار و 85 مورد ســرقت 
اتومبیل و 9۶ هزار و ۶۳7  مورد سرقت موتورسیکلت ثبت شده که 
نسبت به سال گذشته به ترتیب ۶/۴، ۱۳/۱، ۱۴/2و ۱۰/۶ درصد 
افزایش داشته است. آنطور که در جدول ۳-۱5 این سالنامه آمده، 
در ســال ۱۴۰۱، ۳8۶ هزار و ۱7۰ مورد ســرقت از لــوازم خودرو و 
وســایل داخل آن اتفاق افتاده، درحالی که این رقم در سال قبلش 
یعنی ســال ۱۴۰۰، ۳۱۰ هزار و ۴9۴ مورد بوده است و این یعنی، 
این روش دزدی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، حدود 2۴ درصد افزایش 
داشته است. موارد سرقت احشام هم مثل بقیه موارد، افزایشی بوده 
است؛ این اطاعات نشان می دهد در سال ۱۴۰۱، ۱9 هزار و 282 
مورد سرقت احشام ثبت شده، درحالی که این رقم در سال ۱۴۰۰، 
۱۶ هزار و 22۳ مورد بوده اســت و این یعنــی افزایش موارد دزدی 

حیوانات در روستاها و حاشیه شهرها.
بررســی آمار های رســمی نشــان می دهــد میزان ســرقت در 
شش ســال گذشــته حدود چهار برابر شده اســت و بعد از مصرف 
مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در ایران است. سه سال پیش 
سازمان زندان های کشور اعام کرد که حدود ۶8 درصد زندانی ها 
به دلیل جرائم »موادمخدر و ســرقت« در زندان ها به ســر می برند و 
پژوهشگران و جرم شناسان دلیل افزایشی بودن این تعداد را وضعیت 
اقتصادی ایران به ویژه در دهــه 9۰ می دانند. پیمان حاج محمود 
عطار، وکیل دادگســتری و جرم شناس در گفت وگو با »هم میهن« 
می گوید که بعضی از جرائم، علل و عوامل مختلفی دارد و مهمترین 
دلیل جرائمی شبیه سرقت اعم از سرقت منزل، کیف قاپی، موبایل 
قاپی، سرقت از خودرو و... به مشکات مالی برمی گردد که ناشی 
از تورم، تحریمهای اقتصادی بین المللی، مشکات بازرگانی و بحث 
اقتصاد است. او می گوید در این باره یک مبحث بینارشته ای میان 
جرم شناسان و اقتصاددانان  در دانشکده های حقوق، تحت عنوان 
اقتصاد جرم مطرح شده  وبه این موضوع می پردازد که برای شخصی 
که آماده ارتکاب جرم اســت، چه شرایطی برای او از نظر اقتصادی 
فراهم می شود که به جرم متمایل می شود. یکی از عوامل مهم برای 
کشیده شدن یک شهروند عادی به ارتکاب جرائمی مثل سرقت، 
مشکات مالی، فقر، بیکاری و... است. به اعتقاد این جرم شناس، 
مشــکل دیگر که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مشکات فرهنگی 
شــهروندان به ویژه قشر نوجوان و جوان است. با بررسی میدانی از 
بین متهمان و محکومان سرقت متوجه می شویم که بیشتر این گونه 
جرائم را نوجوانان و جوانان به خود اختصاص داده اند. »غیر از دلیل 
اول که همان مشکات اقتصادی و... است، مشکل فرهنگی جامعه 
در این موضوع دخیل است که متاسفانه نهادهای فرهنگی دولت 
مثل صداوسیما و مدارس، دانشگاه ها، سازمان های متولی مسائل 
فرهنگی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان تبلیغات و... آنگونه 
که باید و شاید برای تکالیف فرهنگی خود اهتمام لازم نداشته اند.« 

زندان تو را تبدیل به چه آدمی کرده؟  �
فرزانــه در خانواده ای فقیر بــه دنیا آمده و بزرگ شــده. از پنج 
ســالگی پدرش را ندیده. از ۱5 سالگی از مادرش جدا شده و حالا 
شش ماه است زنان و مادرانی را می بیند که به انواع جرم در زندانند و 

زندگی شان اصاً شبیه »بیرونی ها« نیست. 
»زنــدان بدترین اتفــاق توی زندگیم بود. مــدام به خودم میگم 
خدایا من کجا چه گناهی کردم که اینطوری گیر افتادم. نمیدونم 
اون لحظه چی رفت تو جلدم که این کارو کردم. تنها کسی که توی 
این زندان الماس دیده، منم. هیچ کس تا حالا ندیده. منم چون تا 
حالا ندیده بودم، برشون داشتم. آدمایی که اینجان، اونایی که قتل 
کردن یا دزدی های جور واجور، اینجارو تبدیل به بدترین جا کرده. یه 
آدمایی می بینم که از زندگی سیر می شم. اینجا آدم هرچی ندیده 
باشــه، می بینه و یاد می گیره. من الان انواع و اقســام دزدیا رو یاد 
گرفتم. مثاً یاد گرفتم چطوری اســید بریزم توی سرنگ و قفل درا 
رو باز کنم. یکی از بچه ها با نی یادم داد که قفل در رو باز کنم. ســر 
نــی رو با چاقو می برن، دو تا تکــه  اش می کنن در رو باز می کنن. با 
کلید. با سنجاق. چیزایی که بلد نبودم هم اومدم اینجا یاد گرفتم. 
یه وقتایی پیش خودم میگم، برم بیرون یه طافروشــی بزنم با این 
روشایی که یاد گرفتم. بعد به خودم میگم احمق، دوباره می خوای 
برگردی به این جهنم؟ اینجا آدمی رو می بینی که شوهرش داشته 
غذا می خورده، با چاقــو زده تکه تکه ا ش کرده. وقتی یه اعدامی رو 
می خوان ببــرن، می برن انفرادی. آدم از زندگیش ســیر میشــه. 
یه ســری گریه و داد و بیداد می کنن. یه سریا خیلی عادی و راحت. 
می گن گریه نکنین، من می رم راحت بشــم. بعضی وقتا می بینی 
طرف داره با خوندن قرآن می ره و لبخند روی لباشه. انگار که واقعاً 
داره میره از زندان و سختیای زندگی راحت بشه. بعدش هم خیلیا 
براشون ختم می گیرن. قرآن می ذارن. به ویژه برای حبس سنگینا. 
توی این شــش ماه یه اعدامی رو با چشم خودم دیدم، بردن. سه تا 
هم حکم وحشتی دیدم. یکی از اعدامیا همین الان که دارم باهات 
حرف می زنم، کابین روبه رویم نشسته. اینجا یه مددکار خیلی خوب 
داره که برای اعدامیا خیلی تاش می کنه. خودم توی این شش ماه 
دیدم که برای سه نفرو با عز و التماس به خانواده های مقتول، تونسته 

رضایت بگیره.« 
نکتــه مهمی که بخش مربوط به جرائم ســالنامه آماری ســال 
۱۴۰۱ وجود دارد این است که با وجود افزایش همه انواع روش های 
دزدی در ســال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل، تعداد دستگیرشدگان 
انواع ســرقت ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، کمتر بوده است. 
براساس اطاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱، ۳89 هزار و ۱۴۶ 
دزد دستگیر شــده اند درحالی که این تعداد در سال ۱۴۰۰، ۴۴5 
هزار و ۳2۳ نفر بوده است. اگر به آمار سال های قبل برگردیم، تعداد 
دستگیرشدگان در آمارگیری های پنج ساله و کمتر این مرکز، از سال 
۱۳85 تا ۱۴۰۰ همواره افزایشی بوده است. در سال ۱۳85، ۱۳۰ 
هــزار و ۴95 نفر، در ســال ۱۳9۰، 2۶۳ هزار و 55۶ نفر، در ســال 
۱۳95، ۳۴۳ هزار و ۴25 نفر، در سال ۱۳97، ۳۳8 هزار و 5۳ نفر، 
در سال ۱۳98، ۳55 هزار و ۶98 نفر و در سال ۱۳99، ۴22 هزار و 

8۰ نفر به جرم سرقت دستگیر شده اند. 
سیامک زند رضوی، جامعه شناس می گوید جدای از اینکه پلیس 
چقدر توانسته دزدان را شناسایی و دستگیر کند، باید به روش های 
دزدی پرداخت که این روزها در حال به روز شــدن است. به گفته او، 
یکی از ترفندهایی که این روزها خیلی شایع شده، ارسال لینکهایی 
است که از طریق آنها حساب های مالی افراد را خالی می کنند. اگر 
مطالعه دقیقی انجام شــود، احتمالًا جوانان تحصیلکرده ای این 
نرم افزارها را طراحی می کنند که به راحتی بتوانند دسترنج افراد را 
از حسابشان بردارند. نمی توان هم آنها را محکوم کرد چون بستری 
در جامعــه وجود دارد که بزرگترین دزدی ها در آن انجام می شــود. 
زند رضوی می گوید، در جامعه شناســی می خوانیم که مهمترین 
پیشرفت بشریت، این است که توانسته حقوق را از حقوق تنبیهی به 
سمت حقوق ترمیمی ببرد؛ یعنی جای اینکه هدف را بر انتقام گیری 
بگذاری مثل اینکه کسی را که دزدی کرده نقص عضو کنی یا شاق 
بزنی، به این سمت بروی که فرد چرا این کار را کرده و چطور می تواند 
آن را ترمیم کند؛ یعنی نسبت به جامعه چه مسئولیتی بپذیرد که 
بتواند آن بزهی را که کرده، جبران و ترمیم کند. ساختار حقوق ما در 
ایران اما متکی بر تنبیه است؛ یعنی دستگاهی وجود دارد که افراد 
را تنبیه می کند، بنابراین فهمی که دستگاه قضایی از بزه دارد، کار 
را سخت کرده است. تنبیه کردن، شاق زدن، قطع انگشتان فردی 
که سرقت کرده و... نه تنها هیچ کمکی به کم شدن این بزه نمی کند 
بلکه فردی که ســرقت کرده، نمی تواند هیچ وقت به زندگی عادی 

اجتماعی اش برگردد.
نگرانی فرزانه، مژگان، مهدیه، ایران نصرت و همه ۱۱9 زنی که 
حالا در بند سرقت زندان زنان قرچکند هم این روزها همین است؛ 
فرزانه هرروز از خودش سوال می کند وقتی یک روز به عنوان یک دزد 
از زندان آزاد شــود، دیگران چطور بــه او نگاه خواهند کرد و چطور 

آدمی خواهد بود؟ »آن هم نه هر دزدی. یک دزد الماس!«

بررسی آمار های 
رسمی نشان می دهد 

میزان سرقت در 
شش سال گذشته 
حدود چهار برابر 

شده است و بعد از 
مصرف مواد مخدر، 
سرقت دومین جرم 

عمده در ایران 
است. سه سال پیش 
سازمان زندان های 

کشور اعلام کرد که 
حدود ۶۸ درصد 
زندانی ها به دلیل 

جرائم »موادمخدر و 
سرقت« در زندان ها 

به سر می برند و 
پژوهشگران و 

جرم شناسان دلیل 
افزایشی بودن این 
تعداد را وضعیت 

اقتصادی ایران به ویژه 
در دهه 90 می دانند
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